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املت روسی
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یک پرده

شخصیت ها: زن، مرد، پلیس

میان صحنه تعدادی چهارپایه.  دیواری از همان چهارپایه ها در ســمت راست 
صحنه، کنج. نورهای اطراف صحنه متفاوت از رنگ نور وســط صحنه است؛ شبیه 
به قابی برای صحنــه. منبع نوری صحنه مدام تغییر می کند. صحنه جز چهارپایه از 
همه چیز خالی اســت. پیشــنهاد می کنم دکور به میان نباشد و گریم ها و لباس های 

کاراکترها نیز با خالیِ صحنه در تضاد. 
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صحنه ی یک: تقدم شناخت بر شناخت

]نورهای اطراف روشــن. زن چراغ قوه را از روی چهارپایه ای برمی دارد. روی 
پلیس و مرد. طوری نشســته اند که انگار در ماشینند. پلیس جلو رانندگی می کند و 

مرد با دستبند عقب نشسته[

پلیس: من نمی تونم این چرندیات رو باور کنم!
مرد: راستی، چرا تو رو نفرستادن جنگ؟
پلیس: زیاد با خون میونه ی خوبی ندارم.

مرد: این جور ادااطوارا اصلًا برای اونا اهمیتی داره؟
پلیس: اگه نداشــت احتمالاً شما الان به جای دستبند، تفنگ به دست داشتین و 
به جای ســرگرم کردن خودتون با حرف زدن با من، داشتین به کشورتون خدمت 

می کردین.
مرد: چرا نمی تونی مثل یه مرد حرفتو صریح بزنی؟

پلیس: همسرتون جریان اصلاح ریش و... اینها رو بهم گفت.
مرد: من کارهای به مراتب بزرگ تری از مردن می تونم برای کشورم بکنم.

پلیس: بله... مثل...
]زن نور را از روی آن دو برمی دارد و در حاشیه نور قدم می زند.چراغ قوه را مثل 

تلفن به دست می گیرد.[
زن: همه ی  مردا اندازه ی دختربچه های پنج ساله دهن  قند. ولی آخه این قدر زود؟ 

قبل از اینکه...

 



�12/املت�روسی�و�دو�نمایشنامه�ی�دیگر

صحنه ی دو: در سیالیت کلام

]زن نور را روی مرد می اندازد. وقتی نور روی پلیس می افتد، پلیس شکل آباژور 
به خود می گیرد.[

زن: این املت خوشمزه رو بخوری...
مرد: این در ادامه ی دیشبه؟

زن: یعنی چی؟
مرد: چه می دونم، معذرت خواهی به خاطر اون بحثا و مراقبت بیشتر از من و اینا...

زن: آهان، آره. شاید. البته بیشتر مایل بودم نتیجه ی فکرام تا صبح رو باهات در 
میون بگذارم. مشکلات ما مربوط به خودمون نیستند. در مورد بیشترشون این شکلیه 

که ما متأثر از محیط می شیم.
مرد: ]زن را جدی نمیگیرد وبه حالت استهزاء[ اصلًا به فکر مستمعین داخل حمام 

نیستی! باید یه کم بلندتر خطابه ات رو ایراد کنی.
زن: پس غذا چی؟ سرد می شه.

مرد: با معده ی پر که نمی تونم برم زیر دوش.
زن: چرا نتونی؟ مگه چی می شه؟ تو هنوز جوون و قدرتمندی.

مرد: با اعتمادبه نفس بیشتری دوش می گیرم.
زن: خیلی خب. می ذارم رو شعله تا گرم بمونه.

مرد: ممنون که رودل رو از برنامه ی امروزم حذف می کنی.
زن: زود دوش بگیر که مجبور نشی عجله عجله ای صبحانه بخوری.
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صحنه ی سه: به ملال، مجال بده.

]زن عقب تر می رود. طوری که نورش پلیس را هم روشــن کند. پلیس و مرد در 
ماشین[.

مرد: ببین، این قدر نقش بازی نکن. من می دونم جواب سؤالت رو می دونی.
پلیس: پس به نظرتون احمقم که با این حال می پرسم، یا می خوام مطمئن بشم؟

زن: ]پشت به پلیس و مرد؛ همزمان نور چراغ قوه اش پلیس و مرد را روشن کرده. 
خودش همزمان با تلفن.[ دروغ می گه.

مرد: خودم گوش وایساده بودم مرتیکه!
زن: ]همچنان با تلفن[ می خواد خودش رو معصوم جلوه بده.

مرد: راسوی لاسو!
پلیس: من؟

مرد: آره می گم خودم با گوشای خودم شنیدم.
پلیس: وقتی توی حمام بودی؟

مرد: آره.
پلیس: اصلًا کار درستی نکردی.

مرد: کار درست اون مشتی بود که توی فکت نزدم.
پلیس: تهدید تنها کاریه که از دستت برمیاد؟

مرد: کارای دیگه باعث نمی شن غش و ضعف کنی؟
پلیس: چی باعث می شه شما ضعف کنید؟

زن: خودش هم همین طوره! ]می خندد[
مرد: آدمای خری مثل تو!

پلیس: بسه آقا چرا این قدر به من توهین می کنید؟ من فقط یه سؤال ساده پرسیدم، 
می خواستم بدونم که...
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صحنه ی چهار: ترانه ای که همه از بر می خوانند

]زن برمی گردد. نور را فقط روی پلیس می اندازد.[
پلیس: تا حالا دیدیش؟

زن: نه ]نور را فقط روی مرد می اندازد[ تا حالا دیدیش؟
مرد: ]فریاد می زند و همزمان هر ســه پشــت دیواری از چهارپایه  که در طول 

نمایش ساخته اند، می روند[ نه!
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صحنه ی پنج: بی کلمه شعر می گوید، پدرسوخته!

]نورها، اطراف صحنه خامــوش. فقط مرکز صحنه از بالا. مدتی فقط همین. به 
انتخاب کارگردان[
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صحنه ی شش: قصیده در کار نیست!

]پلیس از دل تاریکی ها به نور صحنه می آید. ترسیده و مجبور. بالای سر تعدادی 
چهارپایه می رود و طوری تظاهر می کند که کسانی روی آن ها نشسته اند. با لبخندی 
تصنعی رو به تماشــاچی، تفنگ روی شــقیقه ی آن ها می گذارد و با دست دیگر 

نوازششان می کند.[
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صحنه ی هفت: بنا بود این طور نماند

]پلیس روی یکی از چهارپایه ها می نشیند. نور از بالا قطع می شود. زن از تاریکی ها 
با چراغ قوه صحنه را روشن می کند. مرد در صحنه. هردو در ماشین.[

پلیس: این املت گوجه داره یا نه؟
مرد: فقط همین رو می خوای بدونی؟

پلیس: بله.
مرد: نه. نداره. گوجه نداره.
پلیس: پس چه جور املتیه؟

مرد: مگه همسرم به اندازه ی کافی بهتون اطلاعات ندادن؟
پلیس: پناه بر خدا! من اومده بودم اونجا که یه متهم رو دســتگیر کنم، نه اینکه 

دستور پخت بگیرم!
مرد: خیلی خب! من فکر کردم توی جواب دادن به مهمونش بی حوصلگی کرده. 

خواستم جبران کرده باشم.
پلیس: خب آره. ادویه چی؟

مرد: مردک مادر جنده من خودم داشتم...
 



�18/املت�روسی�و�دو�نمایشنامه�ی�دیگر

صحنه ی هشتم: زن، ترازو، عدالت

]زن نور وسط صحنه را خاموش می کند. فقط حاشیه روشن است. در حاشیه با 
تلفن.[

زن: من هفت ســال تمام همســرش بودم. تا حالا غیر از وفاداری و صداقت 
هیچ چیزی از همدیگه ندیدیم. این قدر که حتی انگار ایمان داریم همیشه یکی از ما 
می تونه همه چیز رو ببینه و بشنوه. اگه اتفاقی بیفته سریع متوجه می شیم. ولی تو همین 

الان تونستی به راحتی...
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صحنه ی نهم: بعد از اینکه گفتم: دوستت دارم، بیا دعوا کنیم.

]نور از بالا به مرکز می تابد. پلیس یکی از آلات صحنه شده[
زن: آماده می شــه... فقط کافیه هویج هــا رو یه کم تفت بدی و بعد تخم مرغ رو 

بشکنی داخلش.
مرد: گوجه نداره؟

زن: نه.
مرد: باید غذای خوشمزه ای باشه!

زن: بیا امتحانش کن.
مرد: با کمال میل. ]حوله ی خیالی اش را به دوش می اندازد و روی چهارپایه ای 

می نشیند.[
زن: نیاز داری که وعده های غذاییت رو کامل بخوری.

مرد: باید ریش هام رو هم بتراشم.
زن: برای چی هر روز؟ من دوست دارم شوهرم یه مدت ریش بگذاره.

مرد: رئیس حساسه.
زن: یعنی هر روز میاد صورت کارمنداش رو بازرسی می کنه؟

مرد: نه!
زن: یک روزدرمیون؟

مرد: نه!
زن: هفته ای یک  بار؟

مرد: نه!
زن: سالی یک بار؟

مرد: نه!
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صحنه ی دهم: هیچ چی!

]فقط نورهای اطراف صحنه روشن. زن با تلفن[
زن: نه اینکه فقط اون بترسه. هردومون می ترسیم. وقتایی که توی حمام می افته از 
دست منم کاری برنمیاد. فقط منتظر می مونم. ]می خندد[ آره... خانواده هامون هم اون 

اوایل می گفتند خیلی جالبه که شما هردوتون از خون می ترسید.
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صحنه ی یازدهم: شعرهای دیگر

]نورهای اطراف صحنه خاموش. زن و مرد در تاریکی گم می شــوند. نور وسط 
صحنه روشن. انگار پرچمی روبه روی نور است که در باد قرار دارد. سایه بر صحنه 

مدام جابه جا می شود. پلیس سعی دارد با چهارپایه اش در سایه ی پرچم بنشیند[



�22/املت�روسی�و�دو�نمایشنامه�ی�دیگر

صحنه ی دوازدهم: بازگشت خفیف به پیوستگی

]نور همچنان از بــالا می تابد. پلیس ثابت می ایســتد. زن و مرد از تاریکی به 
وســط صحنه می آیند. چهارپایه ها را در حین دیالوگ ها طوری می چینند که انگار 

می خواهند تخت درست کنند[
مرد: به مغز 38 نفر شلیک شده. به قلب 42 نفر. دست های 21 نفر قطع شده و 34 

نفر هم دیگه نمی تونن راه برن. تا آخر عمر. به علاوه...
زن: این آمار و ارقام مغزت رو می گندونه.

مرد: جذابه.
زن: آره عزیزم. ولی مسابقه ی اسب دوانی نیست. نکنه داری روشون قمار می کنی؟

مرد: نه، گفتم که فقط واسه م جذابه!
زن: ا؟ِ اگر این قدر چیز جذابیه چرا یه تفنگ دستت نمی گیری بدویی بری جنگ؟

مرد: چرا باید این قدر راحت خودمو به کشتن بدم وقتی میت ونم خیلی بیشتر و 
بهتر به کشورم خدمت کنم؟

زن: پس دلیلش اینه؟
مرد: و تو... عزیزم. دوست ندارم تنها بمونی.

زن: و دیگه هیچ چی!
مرد: تقریباً!

زن: آخه فکر کردم دلیلش اون غش و ضعف های گاه و بیگاهت باشه توی حمام.
مرد: بسه!

زن: اون لکه های خون باعث می شن که ...
مرد: گفتم بسه. فکر کردی اونا به همین سادگی از خیر یه گوشت جلوی یه توپ 

می گذرن؟
زن: آهان. پس زنگ بزنم به دوســتام پز بدم. شــوهر من به خاطر توانایی های 
ویژه ش از مردن معاف شده. مثلًا می تونه آمار همه ی کشته شده ها رو به تفکیک محل 

اصابت تیر از حفظ بلغور کنه!
]مرد سعی در حفظ آرامش خود دارد. مدتی سکوت[

مرد: به نظرت مردایی که می رن جنگ جذابن؟
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زن: چرا به همه چیز این شکلی نگاه می کنی؟
مرد: فقط جواب سؤالمو بده!

زن: همه ی اون کسایی که می تونن چیزی رو حاکم کنن. مرد و زن هم نداره.
مرد: سربازا توی جنگ چی رو حاکم می کنن؟

زن: مرگ رو.
مرد: آرمانگرایانه ست.
زن: بهم برچسب نزن!

مرد: این اتفاق هر روز برای همه می افته. زیاد روش حساس نباش. 
زن: این یکی دو تا برچسب مهم نیست. مسئله اینه که برچسبا مدام عوض می شن.
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صحنه�ی�سیزدهم:�دیدید�برگشتیم؟

]نور از بالا خاموش می شود. حاشیه روشن. زن ایستاده. چراغ قوه را وسط صحنه 
می اندازد. دوباره در ماشین: پلیس و مرد[

پلیس: حتی اگه یه ذره از شــرافت بویی برده بودی، این قدر راحت همسرت رو 
جلوی یه مرد غریبه بدنام نمی کردی.

مرد: مرد غریبه؟ خود تو یک سره شاهد هرزگیش نبودی؟
پلیس: یک سره چیه مرد حسابی؟ سر جمع من یک ساعت هم توی خونه ی شما 

نبودم!
مرد: هرچقدر. خودم دیدم! خودم شنیدم!

پلیس: حسابی آزارت داد؟
مرد: خودت چی فکر می کنی؟

پلیــس: اون وقت به جای اینکه یه کاری کنــی، ترجیح دادی عین موش گوش 
بایستی؟

مرد: چی کار می کردم با یه در قفل؟ هان؟ چی کار می کردم حروم زاده؟
پلیس: فقط سؤال پرسیدم!

مرد: پشت سؤالت لجبازی با منه!
پلیس: آخه مگه بیکارم؟

مرد: ا؟ِ جدی؟ نیستی؟ خب پس چرا ادامه ش می دی؟ بس کن.
پلیس: هرجور که راحتی. فکر کردم یه خورده اضطراب داری.
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صحنه ی چهاردهم: مانیفست: تلفن مونولوگ نیست

]زن چراغ قوه را خاموش می کند. فقط اطراف صحنه روشن. زن از چراغ به عنوان 
تلفن استفاده می کند[

زن: نــه، تا حالا هیچ چیزی راجع به اینکه اونــو دیده یا نه نگفته. من که اصلًا. 
هیچ وقت. نه اصلًا عجیب نبوده به نظرم. چی؟ داری می ترسونیم... مگه... حداقل یک 

بار... نه خوبم... خوبم... فقط سرم گیج می ره. آره، معلومه که ترسیدم...
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صحنه�ی�پانزدهم:�زنجیر�سیالیت

]نورهای اطراف صحنه خاموش. زن و مرد روی همان تخت دراز کشــیده اند. 
چراغ قوه در میانشان[
مرد: از چی دقیقاً؟

زن: از اینکه هفت سال تمام کنار کسی خوابیده  باشم که تا حالا ندیدمش.
مرد: خودش هم ترسیده.

زن: رئیست؟
مرد: نه، نمی دونم. همسرش.
زن: آهان؛ مثل اینکه. اخیراً.

مرد: خوبه حداقل الان به ذهنش رسیده امتحانش کنه.
زن: ترس رو؟

مرد: اوهوم.
زن: به چه دردش می خوره؟

مرد: پس بهتره یه فکر بهتر به حال خودش بکنه.
زن: تو هم همین طور. هر روز داری ضعیف تر از دیروز می شی.

مرد: پیری همین طور اتفاق می افته دیگه.
زن: مگه چند سالته که داری در مورد پیری حرف می زنی؟

مرد: چند میلیون میلیارد!
زن: بفرما! پس باید بیشتر به فکر خودت باشی.

مرد: بیشتر به خودم فکر می کنم.
زن: راستی، تو چرا اصلًا صبحانه نمی خوری؟

مرد: فرصت نمی کنم.
زن: کی می تونه بهت فرصت بده؟ کافیه یکه م زودتر از خواب بیدار بشی.

مرد: یه کم؟
زن: چند دقیقه؟
مرد: چند دقیقه؟

زن: از خیرش بگذر. بعدش شاید لازم نباشه با عجله و استرس دوش بگیری یا 
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جورابتو توی تاکسی بپوشی.
]چند ثانیه سکوت[

زن: چند تا دستورپخت سریع و خوشمزه ازش گرفتم.
مرد: زیاد باهاش حرف می زنی؟
زن: وقتایی که تو خونه نیستی.

مرد: تا حالا دیدیش؟
زن: نه!
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صحنه ی شانزدهم: عوام الناس را به سالن اجرا بکشان!

]نور از بالا بر همان تخت. زن و مرد پشت دیوار چهارپایه ای می روند. پلیس از 
تاریکی های اطراف روی تخت می آید. نور باریک  می شــود و روی تخت می دود. 

پلیس دنبال نور کوچک. مثل میمون[
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صحنه ی هفدهم: آلت قتاله

]تنها نورهای اطراف صحنه روشــن. زن با تلفن صحبت می کند و در نورهای 
حاشیه راه می رود[

زن: آره که مشکل از خودته. نه تو این کارو نکردی. یعنی نمی دونم کردی یا نه، 
ولی مغزت مشکل پیدا کرده. می دونم کاری نکردی. برای همین می گم همه ش فکر 
و خیاله. این قدر بهش تهمت نزن. ببینم تو اصلًا دوستش داری؟ خب اگه داری یه کم 

بهش اعتماد کن. اصلًا از کجا معلوم نمرده باشه؟
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صحنه ی هجده و نوزده و بیست: شعرها در بستر هم می خوابند

]نور از بالا. صحنه خالی است. پس از مدتی پلیس از پشت دیوار به داخل صحنه 
سرک می کشــد. چیزی انگار پس گردن او را می گیرد و به میان صحنه می کشاند. 
سعی می کند فرار کند. از چیزی اردنگی و توسری می خورد. کمی بعدتر همان زن 
و مرد را هم داخل صحنه می کشــد. همه مدتی دنبــال هم می افتند. به دور صحنه 
می دوند؛ نور می رود. نور. هر کدام جایی نشسته، نفس نفس می زنند. به یکدیگر نگاه 
می کنند. یکی یکی همدیگر را با آوایی صدا می زنند، بعد همزمان همان صدا را رو به 
بالا. باریکه ای نور روی مرد می افتد. به شکلی نامتعارف خوابیده. بیدار می شود. داد 

می زند. می خواهد در را باز کند اما در قفل است. به در مشت می زند[
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صحنه ی بیست و یک: آه اضطراب، لب هایم را پیوسته ببوس!

]همه ی صحنه روشن می شود. مرد در حال تقلا برای باز کردن در[
زن: ]هول کرده[ حالا چی می شه؟

پلیس: اسلحه داره؟
زن: توی حمام؟

پلیس: آهان. پس سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ کنید.
زن: ولی می خواست صورتشو اصلاح کنه. با خودش تیغ برده.

پلیس: فکر کنم با باتوم از پسش بربیام.
مرد: فکر کنم قفل در خراب شــده عزیزم. من نمی دونم چرا از حال رفتم. حالا 

در باز نمی شه.
]زن می خواهد چیزی بگوید. پلیس جلوی دهانش را می گیرد[

پلیس: خب فعلًا بی خطره.
مرد: عزیزم... اگه هم داری شوخی می کنی که... خاک تو سرت. دیرم شده!

زن: باز کنم؟
پلیس: نه. این بوی چیه که میاد؟

زن: چطوره؟
پلیس: عالیه.

]مرد به در می کوبد[
مرد: عزیزم... اه داری چه گهی می خوری؟ این در کوفتی رو باز کن!

]زن با عصبانیت به ســمت حمام می رود که در را باز کند. پلیس دســت او را 
می کشد[

پلیس: ممکنه خطرناک باشه.
زن: اون پخمه هیچ خطری نداره.

پلیس: نباید تنها می اومدم. می رم که به همکارام اطلاع بدم.
زن: خب از همین جا اطلاع بدین.

پلیس: چطور؟
زن: وا... خب با تلفن.
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پلیس: آخه هنوز هیچ گزارشی مبنی بر قتل به ایستگاه نرسیده.
زن: پس من چی کار کردم؟

پلیس: شما قاتلی رو معرفی کردین که معلوم نیست مقتولش کیه.
زن: پس شما اینجا چیکار می کنید؟
پلیس: اومدم که یه کم تفریح کنم.

زن: آهان! تفریح؟
پلیس: بله. فرمودید بوی چه غذاییه؟

زن: هنوز نفرمودم. املت روسی. شما اسلحه ندارید؟
پلیس: نه.

زن: احتمالاً از جنگیدن هم معاف باشید.
پلیس: بله. شهروندا هم به امنیت احتیاج دارن

زن: امنیت شهروندا و ترس از خون؟
پلیس: نمی شه با شما صادق نبود.

زن: لااقل شما زود این رو فهمیدین.
]نور وسط صحنه خاموش می شود[
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صحنه ی بیست و دو: کجا همه چیز شروع شد؟

]نورهای اطراف صحنه روشــن. زن چراغ قوه را روی چهارپایه ای می گذارد تا 
وسط صحنه را روشن کند. پلیس آلت صحنه. زن و مرد دیوار چهارپایه ای را جابه جا 

می کنند.[
زن: همین که باعث می شن ما مثل حلزونا زندگی کنیم!

مرد: یه خورده اغراق نمی کنی؟
زن: ما همین چهار ماه پیش اومدیم اینجا.

مرد: خب چهار ماه!
زن: برای آدما عین حلزون بودنه.

مــرد: نمی فهمم چرا به من غر می زنی! مگه من مســئول همه ی جنگای منظم و 
نامنظم جهانم؟

زن: نه، ولی تماشــاگر خوبی هستی. از اونایی که همیشه یه صندلی رزرو دارن. 
از دست زدن هم خسته نمی شی.

مرد: و دست زدن و نزدن من تأثیر مهمی داره؟
زن: آره. روی آمــار تیراژ روزنامه. روی تعداد بیننده های اخبار. اونا هم ازش یه 
شو ساختن که حسابی سرگرمت می کنه. یه سری عدد پشت سرهم بلغور می شه که 
تو هم مدام در ادامه ی روزت نشخوارشون می کنی. بدون اینکه حواست باشه پشت 

تک تک این عددا جون آدماست.
مرد: دقیقاً چون پشتشون جون آدماست نشخوارشون می کنم.

زن: آهان!
مرد: و بابتشون هم متأسفم.

زن: کلی عدد رو از بر می کنی که آخرسر متأسف بشی؟
مرد: نه، تعمدی نیست.

زن: پس این همه هیجانی که داری از کجا میاد؟
مرد: همه ی هیجانا که مثبت نیستن. خیلی هاش حتی ممکنه یه شکل دیگه ای از 

اضطراب باشه.
زن: تو مضطربی؟
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 صحنه ی بیست و سوم: برگردیم به پیوندهای کلامی

]زن عقب می رود. به نورهای حاشیه. مرد روی چهارپایه ای نشسته. پلیس جلوتر. 
زن نور را برمی دارد و روی آنها می اندازد. در ماشین[

مرد: از محبتتون ممنونم، اما من هیچ کدوم از اینها رو ندارم.
پلیس: خب طبیعی نیست. شما باید حداقل برای کاری که کردین یه کم استرس 

داشته باشین.
مرد: ندارم.

پلیس: ممکنه اعدام بشید. ممکنه حبس ابد براتون بریده بشه. بی آبرو می شید.
مرد: هیچ اتفاقی نمی افته.

پلیس: شوخی می کنی؟ شما آدم کشتی!
مرد: من این  کارو نکردم. اما شما خیلی سعی داشتید با زنم روی هم بریزید.
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صحنه ی بیست و چهار: بکِِش، بکِِش

]زن چراغ قــوه را خاموش می کند. نور از بــالا. پلیس حالتش را تغییر می دهد. 
طوری که رو مبل نشسته. زن عصبانی از تاریکی به صحنه می  آید.[

زن: من هفت سال تمام زنت بودم!
مرد: که زنگ بزنی به پلیس و بگی شوهرم یه قاتله؟

زن: آره هفت ســال تمام زنت بودم و هیچ وقت فکر نمی کردم داخل این کالبد 
پخمهری ال یه قاتل باشه.

پلیس: الان از این بابت چه حسی دارین؟
زن: نفرت توأم با سرخوشی.

پلیس: شاید دیگه هیچ وقت توی زندگی تون تکرار نشه.
مرد: تو چرا این قدر زر می زنی؟

زن: با من بودی؟
پلیس: نه خانوم با من بودن. اینطور نیست؟

مرد: الان مجبورم ســخاوتمندی به خرج بدم؟ یک ربع لاس زدن باعث می شه 
این قدر ازخودگذشتگی کنی؟

زن: کاش زودتر لال بشی. انگار تا امروز نمی شناختمت. باید صبح رو با خبر آدم 
کشتنت شروع کنم. حالا هم که داری به دروغ رسوام می کنی.

پلیس: از صد فرسخی داد می زنه که مریضه. حسادت عین خوره به جونش افتاده.
مرد: شما متخصص بیماری های روانی هم هستید؟

پلیس: نیازی به تخصص نیســت. من داشتم بهتون کمک می کردم که از حمام 
بیاین بیرون. واکنش شما چی بود؟ اینکه به سمتم حمله کنید.

مــرد: بهم کمک کردی از حمام بیام بیــرون؟ کی در رو قفل کرده بود؟ بعد از 
کمک باید بهم شوک الکتریکی می دادی؟ لابد این دستبندی هم که به دستمه بخشی 

از کمکته! فکر کردی با دستبند نمی تونم فکت رو بیارم پایین؟
زن: ببین عزیزم؛ ما هنوز هم زن و شــوهریم. من هنوزم دوستت دارم. می دونی، 
مگه نه؟ لطفاً باهاشون همکاری کن. هر کاری که کردی بگو. همه چیزو بگو. خواهش 

می کنم اونجا این طور قلدربازی در نیار.



�36/املت�روسی�و�دو�نمایشنامه�ی�دیگر

پلیس: این آخری بهترین پیشنهاد ممکن بود. اونجا دیگه خانوم نیستن که بخوایم 
مراعات حال ایشون رو بکنیم.

زن: لطفاً مراقبش باشید. زیاد بهش سخت نگیرید.
پلیس: شما نگران ایشون هستید یا من؟

مرد: تو مثل اینکه خیلی از فرم فکت خسته شدی!
زن: ]داد می زند[ نه... ]چراغ قوه را خاموش می کند.[
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صحنه ی بیست و پنجم: اگر نمی شنوی، کری!

]فقط نورهای اطراف صحنه روشن. چراغ قوه به جای تلفن.[
زن: این اتفاق ممکن نیســت. قالت گذاشته! بیچاره... مردای زیادی از این جور 
کارا می کنن. زن بیچاره ی احمق. باید حسابی حواست رو به مردت جمع کنی. اگه 
از اول ایــن کارو می کردی الان لازم نبود به زمین و زمان تهمت بزنی. نه، زمین و 
زمان به من ربطی نداره. ولی شــوهرم چرا. برای چی شــوهر بدبخت من رو متهم 
می کنی؟ نه. اون هم گفت هی چوقت ندیدتش. خیلی خب... خیلی خب... اگر واقعاً 
فکر می کنی این طــوره همین الان زنگ بزن به پلیس. نه، اصلًا چرا تو زنگ بزنی؟ 

خودم این کار رو می کنم.
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صحنه ی بیســت و ششــم: آنچه به دیگ است، با کمچه بالا 
می آید

]زن چراغ قوه را می اندازد روی پلیس و مرد. در ماشین.[
مرد: آره... آره... هویج و بدون گوجه! الان ابهاماتت رفع شد؟

پلیس: ابهاماتم نه... ابهامم رفع شد.
مرد: خب دیگه متأسفم کار اضافه تری از دستم برنمیاد.

پلیس: چرا. اتفاقاً تنها کسی که کاری از دستش برمیاد، شمایید.
مرد: بعدش دیگه لالمونی می گیری؟

پلیس: تا اون جایی که بشه. چرا رئیست رو کشتی؟
مرد: بهتر نیست قبلش چک کنی ببینی اصلًا امروز رئیسی مرده یا نه؟

پلیس: من به انکار کردن عادت دارم، خب؟
مرد: احمق جان! من انکار نکردم. فقط می گم قبل از این همه مسخره بازی مطمئن 

شو.
پلیس: راستی شغل شما چیه؟

مرد: الان می پرسی؟
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صحنه ی بیست و هفتم: ادای دین به شاعرانگی

]زن نور را روی چهارپایه ای می گذارد. وسط صحنه می آید. پلیس شکل چوب 
لباسی به خود می گیرد. زن و مرد در حال جابه جایی دیوار چهارپایه ای[

مرد: ببین چقدر خوش به حالته! می تونی راه بیفتی کف خیابون و کلی حاکم قانون 
جذاب ببینی!

زن: حاکمای قانون تو خیابون نیستن. همین  جان. توی خونه مون.
مرد: منظورم پلیسا بودن. راســتی بهت گفته بودم اولین تضاد اخلاقی زندگیم 
چطور به وجود اومد؟ هنوز بچه بودم. مدرســه می رفتم. توی مسیر مدرسه داشتم 
لقمه ی صبحانه م رو گاز می زدم و بی خیال راه می رفتم. یه ماشین پلیس ایستاد. طرف 

پیاده شد و لقمه م رو به زور ازم گرفت.
زن: چقدر بی وجدان بوده که تونسته همچین کاری با یه طفل معصوم انجام بده.

مرد: این طور توجیهم کرد که تو چهار، پنج ســاعت دیگه می ری خونه و ناهار 
می خوری. هرچقدر بیشتر گریه می کردم بیشتر روی توجیهش پافشاری می کرد.

زن: البته تو می تونســتی اگه گرسنه ت شد از همکلاسیات و دوستات یه چیزی 
بگیری بخوری.

مرد: فکر نکنم این هم توجیه مناسبی واسه ی تصاحب لقمه ی یه بچه ی کوچیک 
باشه!

زن: نه، به هرحال کار زشتیه.
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صحنه ی بیست و هشتم: گه خوردم، گه نخوردم

]پلیس تکان می خورد. مرد دستبند به دست.[
زن: نباید همین طوری بدون دلیل بهش اتهام می زدم.

مرد: صبر کن بهم شلیک کنه بعد بگو.
زن: جناب، شــما که تفریحتون رو کردید. مطمئنم به اندازه ی کافی سوژه برای 

خندیدن با همکاراتون دارید.
پلیس: امکان نداره. پای جون یه انسان در میونه!

زن: این همه آدم دارن هر روز می میرن. بگو عزیزم، به سر چند نفر دیروز شلیک 
شده؟

مرد: 38 نفر!
زن: بفرمایید. برید پیگیر جون اون ها بشید. تازه مگه خودتون نگفتید گزارش قتلی 

به ایستگاه نرسیده بود؟
مرد: حتی اگه هیچ وقت هم نرسه ایشون باید بابت همه ی توهین ها و تهدیدهاشون 

پاسخگو باشن.
مرد: مادرجنده!

پلیس: بفرمایید خانوم!
زن: فقط عصبانی شده. خیلی زیاد. به خاطر حساسیتش روی من.

مرد: من روی تو دیوانه حساس نیستم.
پلیس: حالا هم نوبت شماست.

زن: گــور باباش. مرتیکه ی قاتل. لطفاً اعدامش کنید. با برق. طناب. تیر. هرچی. 
فقط جنازه ش رو برگردونید.
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صحنه ی بیست و نهم: زمان، فریبا، فریبا

]زن به حاشــیه ی صحنه رفته. نور را بر روی پلیس و مرد می اندازد. در ماشین 
نشسته اند.[

پلیس: مزه ش چطور بود؟
مرد: مزه ی هویج سرخ شده و تخم مرغ می ده.

پلیس: مشتاق شدم که امتحانش کنم.
مرد: گاز پیک نیکی توی ماشین داری؟

پلیس: نه.
مرد: خب باید تا ایســتگاهتون صبر کنی. فقط یادت باشه قبلش یه جا بایستی 

تخم مرغ و هویج بگیری.
پلیس: گوجه چطور؟

مرد: مثل اینکه زبون آدمیزاد نمی فهمی تو...
پلیس: فقط داشتم سربه سرت می گذاشتم.

مرد: کاش حالا که این قدر از رفتارای احمقانه ت راضی هستی، لااقل یکی یکی 
توضیحشون نمی دادی.

پلیس: به خاطر شغله. نباید اجازه بدم سوءتفاهمی به وجود بیاد.
مرد: شــغل من هم طوریه که وجود تو خیلی بهش کمک می کنه. با اینکه حالم 

ازت بهم می خوره.
پلیس: ولی من رئیستون نیستم. ]می خندد[
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 صحنه ی سی امُ: نمودار همواره صعودی

]زن نور را فقــط روی مرد می اندازد. مرد در صحنه می رود و می آید. عصبانی. 
هرجا پلیس روشن می شود، آلت صحنه است.[

زن: چرا این قدر به جون من غر می زنی؟ هان؟ این من نیستم که مجبورت می کنم 
هر روز کله ی سحر بیدار بشی. برو عقده هات رو سر خودش خالی کن.

مرد: به خاطر خروارخروار پولی که هر ماه می ریزه توی حلقمون باید ازش عقده 
داشته باشم؟

زن: نه، چون بهت زور می گه. توی تک تک ســوراخ هات انگشت می کنه. اجازه 
نمی ده اون طور که دلت می خواد یه خوک کثیف باشــی. باید هر روز خودت رو 

بشوری. صورت کج و کوله ت رو اصلاح کنی.
مرد: و قبض تلفن رو بدم. هزینه ی جواهرات عجیب و غریبت. پول ماشــینایی 
که حداقل هفته ای یکی شــون رو نابود می کنی. با همه ی اینها تو یکی نباید زیاد 
ازش بدت بیاد. این طور نیست؟ ها؟ شایدم چون داره کلی استرس به زندگیم حاکم 

می کنه از نظر سرکارعلیه جذاب هم باشه.
زن: خفه  شــو عوضی! خفه شو بعدش هم گم شو! گم شو خودت رو پرت کن 
توی حمام. بــوی گه می دی. بوی جنازه می دی. همه ی تنت. همه ی مغزت. همه ی 
وجودت. زودتر گم شــو توی حمام تا خفه م نکردی. گم شو و هیچ چی نگو. بذار 
چند دقیقه  گوش هام از دستت آرامش داشته باشن. چون که فقط زر می زنی. فقط 

زر می زنی. ]هق هق می کند[
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صحنه ی  سی و یکم: دستم را ول نکن، و الّا سُر می خوری

]زن نور مرد را می گیرد. نورهای اطراف پررنگ تر می شوند. روی زمین می نشیند. 
زانوهایش را بغل کرده. با تلفن[

زن: ]با همان هق هق[ فقط زر می  زنی. اون نمی تونه از این کارا کنه. تن لشت رو 
جمع کــن بیا اینجا ببین. غش کرده افتاده توی حمام. چون موقع اصلاح یه خورده 
صورتش رو خراشیده و توی آینه خون دیده. اون نمی تونه همچین کاری بکنه. هیچ 

غلطی نمی تونه بکنه جز اینکه به شوهر شیطان صفت تو بگه چشم.
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صحنه ی سی و دوم: آنکه دروغ می گوید، صدای لرزانی ندارد.

]صحنه خاموش. روشن. از بالا. زن . پلیس در صحنه. مرد روی زمین افتاده[
زن: حتماً لازم بود؟

پلیس: خودتون شاهد بودین داشت به سمتم حمله می کرد.
زن: فقط تهدید کرد.

پلیس: نمی تونستم خطر کنم که ببینم یه تهدید خشک و خالی بوده یا واقعاً نیت 
همچین کاری داشته.

زن: فکر کنم همه ی حرفامون رو شنیده.
پلیس: شنیده باشه. مگه چیز بدی گفتیم؟

زن: نمی دونم. ولــی یکه م بهش حق بدین. مــن در رو روش قفل کردم. بعد 
صدامون رو شنیده. بعد در باز شده و دیده یه مرد غریبه کنار زنش ایستاده.

مرد: ]آرام آرام تکان می خورد[ حرومزاده ی عوضی!
پلیس: ]دوباره به او شوک می دهد. مرد تکانی می خورد و بی حرکت می شود.[ 

دیگه نمی تونستم اجازه بدم بیشتر از این بهم توهین کنه.
زن: مُرد...

پلیس: نه، به این سادگی ها هم نیست.
زن: ]مرد را تکان می دهد[ چرا... ببینید... تکون نمی خوره!

پلیس: خب از هوش رفته.
زن: بالأخره به هوش میاد؟

پلیس: فکر کنم.
زن: خداروشکر.

پلیس: مزه ش هم باید به خوبی بوش باشه !
زن: آه... اجازه بدین.

]زن به حاشیه ی نور می رود. انگار که در آشپزخانه. شروع به لقمه گرفتن می  کند. 
لقمه را به پلیس می دهد. به حاشیه می رود. حاشیه خاموش. باریکه ی نور روی پلیس 

که لقمه را می خورد.[ 
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صحنه ی سی و سوم: چقدر خوب که تا اینجا آمدید

]نور حاشــیه ی صحنه روشن. زن چراغ قوه را همچنان بر زمین می کوبد. نور از 
بالا بر پلیس و مرد[

پلیس: فکر نمی کردم زیاد مهم باشه. 
مرد: آهان !

 پلیس: خب؟
مرد: من کارخونه ی اسلحه سازی دارم.

]زن اطراف صحنه. چراغ قوه را به زمین می کوبد. چیزی او را کشان کشان پشت 
دیوار چهارپایه ای می برد.[
پلیس: پس رئیستون...

]مرد و پلیس هم پشت دیوار کشیده می شوند[

-پرده-
 



در پیشگاه
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شخصیت ها:
مرد1، مرد2، زن: هر سه جوان هستند. زیر 30سال.

 )پلیس1(
 )پلیس2(
 )پلیس3(
 )پلیس4(
 )پلیس5(

 )پلیس6( 
همه ی پلیس ها میان سال.

 
]جایی در دنیا. ساعت 11:55 ظهر.خیابان خلوت است. تنها پلیس1 و مرد1 زیر 

ساعت بزرگی ایستاده اند. مرد1 و پلیس1 درحال مشاجره اند.[
 

مرد1: واقعاً فوق العاده ســت! شــما یک روز عادی در خیابان مشغول قدم زدن 
هستید که دستگیر می شــید. بعد پلیس که بیخود شما رو دستگیر کرده، قصد داره 

به اجبار شما رو تا خونه همراهی کنه!
پلیس1: عذر می خوام، باید شــما رو توجیه می کــردم. به هرحال هنوز هم دیر 

نیست. خب امروز چندشنبه است؟
مرد1: چه می دونم.

پلیس1: من به خوبی می دونم، یعنی مطمئنم که امروز یکشــنبه است و ساعت 
چنده؟

مرد1: این سؤال ها به توجیه تخلف من کمکی می کنه؟ چه اهمیتی داره که امروز 
چندشنبه است و  ســاعت چنده؟ من فقط می خوام متوجه تخلفی که از نظر شما 

انجام دادم بشم.
پلیس1: مشخصاً اهمیت زیادی داره. من دقیق می دونم که امروز چندشنبه است 

و حالا ساعت چنده! امروز یکشنبه هشتم ژوئن ساعت 12:07 است.
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مرد1: و همه ی اینها باعث می شه که من توسط شما دستگیر و تا خونه همراهی 
بشم؟

پلیس1: بله دقیقاً، امروز یکشنبه است و از اونجایی که ساعت از 12 گذشته شما 
حق قدم زدن در خیابان با شلوار صورتی رو ندارید.

مرد1: این که واقعاً مسخره ست. نه تنها من، بلکه هرکس دیگه ای هم که یه شلوار 
صورتی داره حق داره هروقت که دلش خواست باهاش توی خیابون قدم بزنه.

پلیس1: البته که حق داره. در تمام روزهای هفته به غیر از یکشنبه ها، حتی یکشنبه ها 
هم تا قبل از ســاعت 12 می تونه این کارو انجام بده. اما ساعت که از12می گذره، 

قضیه متفاوت می شه.
مرد1: پلیس ها کارای مهم تری می تونن انجام بدن، این طور نیســت؟ راه بیفتید 
توی خیابون و کلی دزد و قاتل دستگیر کنید. فکر می کنم به مراتب کار مفیدتری از 

دستگیری من به خاطر رنگ شلوارم باشه.
پلیس1: شما تنها انسانی هستید که امروز دیدم و اگه پای قتل یا سرقتی در میون 
باشــه، زیر سر خود شماست! و می دونید چی من رو مشکوک تر می کنه؟ بله، رنگ 

شلوارتون.
]مرد2 وارد صحنه می شود. به نظر می رسد دستشویی دارد.[

مرد2: سلام عذر می خوام که در مأموریتتون اخلال ایجاد می کنم، من به شدت به 
توالت احتیاج دارم. حتی زنگ یه خونه رو هم زدم؛ شاید باورتون نشه ولی با وجود 

اینکه در رو باز کرد ولی اجازه نداد از توالت خونه ش استفاده کنم.
پلیس1: واقعاً درکتون می کنم اما ایــن موضوع از حوزه ی وظایف من خارجه 
و مربوط به منطقه ی  دیگه ای می شــه. ما در منطقه مون به این موضوعات اهمیت 

نمی دیم.
مرد2: متأسفانه با وجود تمام تلاشی که کردم نتونستم  پلیس اونجا رو پیدا کنم.

مرد1: پس بهتره سرتون رو به یه چیز دیگه گرم کنید تا به کل از خاطرتون بره که 
دستشویی دارین. چطوره آدامس بجوین؟

پلیس1: آدامس! فکر می کنم یه بسته داشته باشم.
]پلیس1 بسته ی آدامس را بیرون می آورد و به مرد 1و2 تعارف می کند. برمی دارند.[

مرد2: خیلی ممنون. ممنون از کمکتون.
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پلیس1: روزخوش. امیدوارم هرچه سریع تر یه توالت پیدا کنید.
مرد1: نمی دونم چیزی راجع بــه عذاب وجدان می دونید یا نه. اما من واقعاً دارم 
ازش رنج می برم. چندین ماهه که پدرمو ندیدم. برادرم امروز تماس گرفت و گفت 
پدر تا چند ساعت دیگه می میره. اگه دیر به بیمارستان برسم و نتونم باش خداحافظی 
کنم، مجبور می شــم از روی عذاب وجدان دست به خودکشی بزنم. شما که مایل 

نیستید این اتفاق بیفته؟
پلیس1: گفتی چند ماهه؟

مرد1: بله.
پلیس1: یعنی بیشتر از یک ماه؟

مرد1: بله.
پلیس1: ]درحالی که بیسیم می زند[ عدم رسیدگی به والدین. تکرار می کنم عدم 

رسیدگی به والدین. سوژه با شلوار صورتی در کنار من ایستاده.
صدای بیسیم: با پلیس شرق تماس بگیرید.

]مرد1 به سمت پلیس1. بیسیم را از او می گیرد.[
مرد1: خواهش می کنم.

]مرد2 همراه با پلیس2 وارد صحنه می شود.[
مرد2: خواهش می کنم اول بریم یه جایی که دستشویی داشته باشه. بعد راجع به 

مسئله ای که پیش اومده صحبت می کنیم.
پلیس2: وقاحت شــما به حدی رسیده که تو روز روشن، اون هم وسط خیابون 
آدامس غیرپزشــکی می جوید. حتم دارم اگه برخورد محکمی با شما انجام نشه، از 

فردا شاهد عده ی زیادی خواهیم بود که آدامس غیرپزشکی می جوند.
مرد2: ]متوجه حضور مرد1 و پلیس1 می شــود[ اون دو تا... اون دو تا هم دارن 

آدامس می جون. اصلًا همون دو تا به من آدامس دادن. یعنی من رو فریب دادن.
پلیس2: ]درحالی که به سمت آن دو می رود[ گزارش هایی مبنی بر جویدن آدامس 

و فریبِ...]مرد2 فرار می کند.[
مرد1: فرار کرد!

پلیس2: اهمیتی نداره. حالا دو تا مجرم دارم.
دهان هاتون رو باز کنید آقایون ]مشغول چک کردن دهان آنها می شود.[
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دو تا شهروند که توجهی به قانون ندارند و بی مهابا آدامس غیرپزشکی می جوند.
پلیس 1: که یکی از اون ها شــلوار صورتی پوشید. اون هم ساعت 12:15 روز 

یکشنبه.
پلیس 2: بهتره قبل از اینکه مجبور به اعمال خشونت بشم راه بیفتید.

پلیس 1: اما اون کسی که شلوار صورتی پوشیده من نیستم. موضوع اصلی اینه.
پلیس 2: فکر نمی کنم اهمیت چندانی داشــته باشه. موضوع اصلی اون آدامسیه 

که در دهانتونه.
پلیس 1: لازمه بازهم به تخلف ایشون اشاره کنم؟

پلیس 2: شما خودتون متخلفید. لازمه مجدداً یادآوری کنم؟
پلیس 1: ما فقط داشتیم آدامس می جویدیم.

مرد 1: دقیقاً.
پلیس 2: ایشون هم فقط شلوار صورتی پوشیدند. تصادفاً یکشنبه و بعد از ساعت 

.12
مرد 1: دقیقاً.

پلیس 1: همه ی ما موظف به اجرای قوانین هستیم.شما حق ندارید...
پلیس 2: شما هم حق ندارید.

مرد 1: هیچ کدوم از شما حق ندارید...
پلیس1: بهتره تو یکی خفه شی. چون اگه من فقط آدامس جویدم، تو هم آدامس 
جویدی و هم شلوار صورتی پوشیدی. اون هم یکشنبه ساعت 12:30! متوجه هستی؟!

مرد1: هیچ چیزی نمی تونه از تهوع آور بودنت کم کنه.
پلیس1: فکر می کنم اون که تهوع آوره، شمایید.

پلیس2: این بحث بی فایده ست وقتی هردوی شما تهوع آورید.
مرد1: فکر می کنم بوی بد دهن شما بیشتر تهوع آور باشه.

پلیس1: ]جعبه ی آدامس را بیرون می آورد[ چطوره شــما هم یکی بجوید؟ شاید 
مؤثر باشه! اون وقت می تونید با یک دهن خوشبو به آدم هایی که بهداشت و سلامت 

دهان و دندانشون براشون اهمیت داره گیر بدید!
پلیس2: یعنــی علاوه بر ارتکاب جرم، من رو هم بــه تخلف دعوت می کنید؟ 
این یکی واقعاً نابخشودنیه. علاوه بر این، کســی که به سلامت و بهداشت دهان و 
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دندانش اهمیت می ده هرگز آدامس غیرپزشکی نمی جوه.
مــرد1: آقایون اجازه بدید... اجازه بدید. واقعاً اتفاق خاصی نیفتاده، ما می تونیم 
همه ی این اتفاقاتو نادیده، یا چه می دونم فراموش کنیم. بعد شما برید به یه شلوار 
صورتی دیگه گیر بدید، شما هم به یک نفر دیگه که داره آدامس می جوه. این جوری 

من هم می تونم بعد از چند ماه بالاخره پدرمو ببینم. اون هم قبل از مرگش.
پلیس2: بعد از چند ماه؟

پلیس1: بله... متأسفانه بیشتر از یک ماه.
پلیس2: باید هرچه سریع تر با پلیس شرق تماس بگیریم.

پلیس1: من قبل از شــما این قصد رو داشتم اما متأسفانه پیداشون نکردم. بهتره 
فراموش کنیم. از آدم بی مبالاتی مثل ایشون توقع بیشتری نمی شه داشت.

پلیس2: ]در حالی که به مرد 1 نزدیک می شــود[ همیشه فکر می کردم آدمایی که 
روی گردن زرافه می نشینند و ماهی گیری می کنند بی مبالات ترین آدم های روی زمین 

هستند. تا اینکه امروز و اینجا شما رو دیدم.
مرد 1: ]در حالی که فاصله میگیرد.[ واقعاً عذر می خوام، توی منطقه ی  شما مسواک 

زدن هم ممنوعه؟
]پلیس 4 وارد صحنه می شود.[

پلیس 4: امیدوارم این حرف ها نوعی بازاریابی برای فروش مسواک نباشه.
مرد 1: و اگر باشه؟

پلیس 4: دوباره شروع شد؟
مرد 1: چی دوباره شروع شد؟

پلیس 4: انکار مجرمین! پرسیدم امروز چند شنبه ست؟
پلیس 1: امروز یکشنبه ست. ساعت 12:35 و ایشون شلوار صورتی پوشیدند.

پلیس 4: فکر نمی کنم رنگ شلوارشون اهمیتی داشته باشه.
مرد 1: بله... باور کنید منم مدام همین رو می گم.

پلیس 4: مهم اینه که شما در روز یکشنبه مشغول فروش مسواک هستید.
پلیس 2: و البته بی شرمانه به جویدن آدامس غیرپزشکی مشغول هستند.

پلیس 4: لطفاً کمی دورتر بایستید. به شما هم پیشنهاد می کنم.
]پلیس1 بسته ی آدامس را بیرون می آورد. پلیس2 و پلیس4 برمی دارند.[
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مرد 1: عالی شد. حالا همه ی ما مشغول ارتکاب جرم هستیم. حتی مجری قانون!
پلیس 2: من بهتر از هرکس دیگه ای فرق بین آدامس پزشــکی و غیرپزشکی رو 
متوجه می شم و یقین دارم اینی که توی دهن منه، دقیقاً یک آدامس پزشکیه. این طور 

نیست آقایون؟
مرد 1: من هم دقیقاً دارم از همون آدامسی می جوم که شما می جوید.

پلیس 1: من حاضرم شهادت بدم که ایشون از همون فردی که شما دستگیر کرده 
بودین آدامس گرفت.

مرد 1: چطور می تونی این قدر راحت دروغ بگی؟ خیلی خب، بیا این مشکل رو 
حل کنیم. بسته ی آدامس رو بهمون نشون بده.

پلیس1:آقایون! آقایون! آیا متوجه فاجعه ای که در حال وقوعه هســتید؟ این آدم 
که اگه بخوام اتهاماتشو بگم از نفس می افتم... این آدم بی مبالات وقیح که قطعاً جز 
این هزاران تخلف دیگه ازش سر زده، می خواد یکی از مردان قانون رو تفتیش کنه!

پلیس4]رو به مرد 1[: فکر می کنم این ما هســتیم که باید شما رو تفتیش کنیم. 
حدس می زنم مسواک های زیادی همراهت داشته باشی! خمیردندون چطور؟ چند 

تا همراهت داری؟
مرد 1: شاید اگه کسی سال ها تلاش کنه تا چنین اوضاع مسخره ای به وجود بیاره 
موفق نشه و شما، اگر دنبال خمیردندون ]مرد2 همراه پلیس 6 وارد می شوند[ یا چه 

می دونم مسواک می گردید، بهتره یه سر به توالت خونه م بزنید.
مرد 2: توالت؟! کســی گفت توالت؟ ]رو به پلیس 6[ ببینید من کاملًا آماده ام که 

اعدام بشم اما قبل از اون حتماً باید برم توالت.
پلیس 6: عذر می خوام آقایون امروز چندشنبه ست؟

پلیس4 و پلیس1:]همزمان[ یکشنبه.
پلیس 6: که می شود 8 ژوئن.

پلیس 1: ســاعت 12:35 که یعنی ساعت از12 گذشــته و کسی نباید با شلوار 
صورتی از خونه بیرون بیاد.

پلیس4 : و البته کسی نباید خرید و فروش مسواک انجام  بده.
مرد 1: و خمیردندون.

پلیس 6: و روز مرگ رهبر فقید. روزی که ناجی از بین ما رفت. بی شرمانه ترین 
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کار در این روز شــاد بودنه. ولی این مرد... این گستاخ طوری می خندید که انگار 
یه جایزه ی چند میلیونی برنده شــده. متوجه هســتید آقایون؟ اون داشت بلندبلند 

می خندید! اون هم در روز مرگ رهبر فقید.
پلیس 1: دیگه هیچ قباحتی برای من یکی تعجب آور نیست. همین آقا رو می بینید؟ 

چند دقیقه ی پیش سعی داشت من رو تفتیش کنه.
پلیس 4: البته ما دست به کار شده بودیم تا خودش رو تفتیش کنیم.

پلیس 6: لذت بخش ترین کار دنیا تفتیش عقایده. خیلی خب؛ دست ها و پاهاش رو 
ببندید. کسی شلاق یا هر وسیله ی شکنجه ی دیگه ای همراهش نداره؟

پلیس 2 : البته فکر نمی کنم اینجا جای مناسبی برای این کار باشه، الان هم واقعاً 
وقت مناسبی نیست. ترجیح می دم نصفه شب توی یه اتاق تاریک و نمور این  کار رو 

انجام بدم. ]بلند می خندد[
پلیس 6: ایــن رو می تونید به عنوان آخرین اخطار مــن در نظر بگیرید. امروز 

هیچ کس حق خندیدن نداره.
مرد 1: واقعاً مشــکل می شه به درخواستتون عمل کرد. ]مرد2  آرام آرام از جمع 
فاصله می گیرد[ چطور می شه به این اوضاع مسخره نخندید؟ یه لبخند کوچیک که 

اشکال نداره؟
پلیــس 1: خیلی خب؛ دست دســت کردن کافیه، آقایون. شــروع کنیم. با دقت 

همه جاشو بگردید.
]همه شروع به تفتیش مرد1  می کنند. پلیس 6 مدارکش را چک می کند.[

پلیس 4 : مسواک و خمیردندون همراهش نداره.
پلیس 2: همین طور آدامس. اعم از پزشکی و غیرپزشکی.

پلیس 6: و همین طور مجوز سکونت!
پلیس 2: چی؟

پلیس 6: جواز سکونت. بدون مجوز نمی شه توی این شهر زندگی کرد.
پلیس 4: ]می خندد[ این یکی دیگه خیلی مزخرفه.

]نور می رود. صدای شــلیک. نور برمی گردد. همه اطراف جنازه ی پلیس 4 حلقه 
زده اند.[

مرد 1: رفیــق، فکر می کنم یه خورده زیاده روی کــردی. اون فقط خندید. چه 
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می دونم، شاید برای اینکه می خواست باهات صمیمی تر بشه .
پلیس 6: صمیمیت با یه آدم قانون شکن؟ اصلًا فکر خوبی نیست. شادی در روز 

مرگ رهبر فقید ممنوعه. این آخرین اخطارم بود، به همه ی شما.
مرد 1: می تونم بگم بهترین اخطار دنیا بود، ولی خب حالا یه جنازه روی دستمون 

باد کرده.
پلیس 6: کوچک ترین اهمیتی نداره. شرط می بندم این قدر خودخواه بود که اگه 

خونه ش آتیش می گرفت اول از همه جون خودش و خانواده ش رو نجات می داد.
پلیس 1: فکر می کنم بهترین کاری که این جور وقتا می شه انجام داد همین باشه. 

این طور نیست؟
پلیس 6: نه این طور نیســت. باید اول عکس رهبر فقید رو نجات داد.  کدوم آدم 

دل رحمی می تونه شاهد شعله ور شدن عکس ایشون باشه؟
پلیس 2: و اگه عکس توی خونه نبود چی؟

پلیس 6: سؤال خیلی مسخره ای پرسیدی. ]داد می زند[ معلومه که عکس ایشون 
باید در تمام خانه ها باشه.

پلیس 2: ببین واقعاً نیازی نیســت عصبی بشــی. ما فهمیدیم. خیلی خوب هم 
فهمیدیم. ما نباید امروز شاد باشــیم و هروقتی که خونه مون آتیش گرفت، قبل از 
نجــات جون خودمون و خانواه دمون باید عکس رهبــر فقید رو نجات بدیم. الان 

موضوع اصلی اینه که ما از کجا می  تونیم جواز سکونت بگیریم؟
مرد 1: بزدل ترین آدمی هستی که تا به حال دیدم.

پلیس 2:  بهتره خفه شی و به جویدن آدامس غیرپزشکیت ادامه بدی.
مرد 1: خــود تو هم یکی از همین کثافت رو توی دهنت داری . دقیقاً از همین 

کثافتی که من می جوم.
پلیس2 :  برای آخرین بار اعلام می کنم آدامسی که من مشغول جویدنش هستم 

آدامس پزشکیه.
مرد1 : مهم نیســت که چه آدامسیه. مهم اینه که دیگه کسی از بوی گند دهنت 
آزار نمی بینه. حالا اگه اجازه بدین می خوام شما رو با اوضاع مسخره ای که ساختید 

تنها بگذارم.
]مرد 1 می خواهد از صحنه خارج شود. پلیس1 مانع می شود.[



در�پیشگاه�55

پلیس 1: بر فرض محال که آدامســت پزشکی باشــه، که حاضرم قسم بخورم 
نیست! من نمی تونم اجازه بدم شما با این شلوار صورتی راه بیفتید توی شهر.

پلیس 6: به علاوه، ایشون جواز سکونت هم ندارند.
پلیس 1: بله همین طوره.

پلیس 6: خود شما هم ندارید.
پلیس 2: دقیقاً.

پلیس 6: و حتی شما.
مرد 1: بله دقیقاً. الان همه ی ما مجرم هستیم، اما کی قراره اعداممون کنه؟

پلیس 6: ]در حالی که لبخند می زند[ همه ی شــما مجرم هستید. من جرمی انجام 
ندادم...] چشمش به جنازه ی پلیس می افتد، انگار که تازه به یاد آورده است[ البته تا 

همین چند دقیقه پیش.
مرد 1: خب بهتر نیســت این گروه مجرم به کلی فراموش کنند که همدیگه رو 
ملاقات کردن؟ حدس می زنم همه ی شما پدران پیری دارید، یا اینکه روزی داشتید. 
شــاید خود شما هم پدر باشید. می دونید آخرین آرزوی پدر من چیه؟ اینکه قبل از 
مرگــش من رو ببینه، اون هم بعد از چند ماه انتظار! این طور که پیش می ره شــاید 

هیچ وقت نتونم اون رو به آرزوش برسونم.
پلیس 6: چند ماه؟

پلیس 2: بیشتر از یک ماه.
مرد 1: به خدا قسم، اگر باز بخواید تلاش کنید من رو گیر پلیس شرق بندازید، 

همین جا، درست همین جا خودم رو خلاص می کنم.
پلیس 1: آثار عذاب وجدان.

مرد1 : آره آره آره. کاملًا درســت حدس زدی. به خاطر عذاب وجدان ناشی از 
پوشیدن شلوار صورتی! 

فکر می کنم این جنازه موضوع بهتری برای عذاب وجدان باشه.
پلیس 6: عذاب وجدان که فکر نمی کنم... ولی زیاد خوشم نمیاد جلوی چشممون 

باشه.  خیلی خب، دست به کار می شیم.
پلیس 1: اجازه بدین! من اصلًا دلم نمی خواد اثرانگشتم روی جنازه باقی بمونه.

]در جیب هایش دنبال دســتمال می گردد. جیب هایش را خالی می کند. بسته ی 
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آدامس را مرد 1 از او می قاپد.[
پلیس 1: بهتره زودتر پسش بدی والّا مجبور می شم بهت شلیک کنم.

]مرد 1 آدامس را به پلیس 2 می دهد[
مرد 1: خب... خب... خب... حالا کی باید به کی شلیک کنه؟

پلیس 1: گاهی  وقات برای خفه کردن وجدان بقیه باید دروغ گفت، مگه نه؟ الان 
که حقیقت رو می دونی داری عذاب می کشی. من نمی خواستم این اتفاق بیفته.

پلیس 2: اما دروغ تو باعث شد تا من مرتکب تخلف بشم.
پلیس 1: داری زیادی سخت می گیری. این فقط یه آدامسه!

مرد 1: اینم فقط یه شــلوار صورتیه... می فهمی؟ حالا هر روز و هر ساعتی که 
می خواد باشه. همه ی این جار و جنجال ها به خاطر یه شلوار صورتیه...

پلیس 1: پس بهتر نبود که یکشنبه بعد از ساعت 12 شلوار صورتی نمی پوشیدی؟
پلیس6 : کافیه! بهتر نیســت به جای این دعوای احمقانه زودتر یه فکری به حال 

این جنازه بکنیم؟
]پلیس 2 شروع به خندیدن می کند.[

 پلیس6: گفتم کافیه! امروز هیچ کس حق شاد بودن نداره.
]پلیس2 بیشتر می خندد.[

 پلیس6: گفتم کافیه ]میخ واهد به سمت پلیس2 شلیک کند. جلوی او را می گیرند. 
پلیس2 در حالی که می خندد از آن ها دور می شود.[

مرد1: هر خنده ای که به خاطر شادی نیست. اون فقط جا خورده. به خاطر تقلبی 
که این مرد انجام داد.

پلیس1: خیلی خب کافیه. چرا فکر می کنی با خراب کردن همه چیز سر من چیزی 
از گناه خودت کم می کنی؟ نگاه کن، ما الان یه جنازه داریم و اگه همین طور ادامه 

بدی اون وقت دو تا جنازه خواهیم داشت.
]پلیس3 همراه با یک زن که کفش پاشنه بلند به پا دارد وارد صحنه می شود.[

زن: این قطعاً مسخره ترین چیزیه که در طول عمرم شنیدم.
پلیس3: فکر نمی کنم این اهانت ها کمکی به شــما بکنه. فقط باعث می شه که 

تخلفات شما سنگین تر بشه.
زن: واقعاً؟ پس بگذارید سنگین تر بشه. من حق دارم هر کفشی که دوست دارم 
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بپوشم.
پلیس3: نه هر جایی.
زن: اتفاقاً هر جایی.
پلیس3: نه هروقتی.

زن: هروقتی و هرجایی! متوجه شدی؟ هوقت و هرجایی!
مرد1:اجازه بدین خانوم، موضــوع از اون چیزی که تصور می کنید بیهوده تره. 

باورتون می شه من به خاطر پوشیدن شلوار صورتی دستگیر شدم؟
پلیس 1: در روز یکشنبه ساعتِ... به هر ترتیب از 12 گذشته.

زن: خب مگه چه اشــکالی داره؟ نکنه به خاطر اینکه واقعاً رنگ مزخرفیه؟ اگر 
این طور باشه اقدام شما واقعاً تحسین برانگیزه.

مرد 1: اولاً که صورتی به هیچ عنوان رنگ مزخرفی نیست.
]رو به پلیس 1[ به علاوه، شــما حتی کمی هم خودتون رو در قبال این اوضاع 

مسئول نمی دونید؟
]پلیس 6 که مشغول چک کردن مدارک مرده است، وارد بحث می شود.[

پلیس6: من مسئولیت این قتل رو به گردن می  گیرم.
پلیس1: چرا؟

زن: خب... چون حتماً خودش اون رو کشــته. وقتی که یک نفر رو می کشــی 
خودت هم باید مسئولیتش رو بپذیری.

پلیس3: اما اون یه پلیسه.
مرد1: یعنی چی اون یه پلیسه؟ مگه پلیسا نمیتونن آدم بکشن؟

پلیس6 :]به حالت قهرمانانه[ به خاطر ایثار!
مرد1: ]با پرخاش به ســمت پلیس6[ خود تو اون عوضی رو کشتی. دقیقاً خود 

خود تو.
زن: باید به مرده ها احترام گذاشت.

مرد1: نباید به هیچ عوضی ای احترام گذاشت، چه زنده و چه مرده.
پلیــس1: بهت خرده نمی گیرم. تو هنوز جوونی. جوون و خام. بهتره بگم جوون 

و احمق.
پلیس6: ایثار!
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]مرد1 این بار با پلیس6 گلاویز می شود. مدتی روی زمین گلاویز هستند.[
زن: با اینکه صورتی رنگ مزخرفیه؛ اما خب اون دوســت داره بپوشــه. خب 

چی کارش دارید؟اون واقعاً حق این کارو داره. نه تنها صورتی، بلکه هر رنگی.
پلیس1: اگه این طوره همکار ما هم حق داره هرکسی که خواست رو بکشه.

]نور می رود. صدای تیر. نور. زن بالای سر جنازه ی پلیس 3 ایستاده.[
زن: ولی تو حق نداشتی به من بگی چی بپوشم.

]هر دو مدتی سکوت می کنند. پلیس 1 ترسیده.مرد1 و پلیس6 با لباس های خاکی 
به صحنه برمی گردند.[

مرد1: فکر می کنم الان دو تا جنازه داشته باشیم.
]مرد2 با همان حال وارد صحنه می شود.[

مرد2 :  سه تا.
 پلیس6: بهتره یه نفر دیگه ایثار به خرج بده. من به هیچ عنوان مسئولیت جنازه های 

تازه رو به عهده نمی گیرم.
مــرد1: ممنون که داری بهمون معنی ایثار رو یاد می دی... »ایثارگر« باشــید در 

پذیرش گناه خودتان!
پلیس1: گناه؟ داری راجع به چی صحبت می کنی؟ هیچ گناهی در کار نیســت. 

اگر هم باشه صورتی رنگه.
مرد1: باید حسابی ازم متشکر باشی، چون می خوام این فرصت رو بهت بدم که 

پیش دوستات بمیری. ]رو به مرد 2[ بریم سراغ اون یکی جنازه.
]مرد1 و مرد2 از صحنه خارج می شــوند. تنها زن، پلیس6 و پلیس1 در صحنه 

ایستاده اند.[
پلیس1: اگر اشتباه نکنم اون تهدیدم کرد.

زن: فکر کنم همین طوره. ولی حسابی حواستو جمع کن، چون من بدون هیچ گونه 
تهدیدی اینکار رو می کنم.

پلیس6: این هم به نوعی تهدید بود. ولی مشکلی نداره. تهدید جرم نیست.
پلیس1: امکان نداره... مگه می شه تهدید جرم نباشه؟!

زن: البته، توی دنیای مســخره ای که پوشیدن شلوار صورتی می تونه جرم باشه، 
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تهدید هم می تونه جرم نباشه.
پلیس1: پوشیدن شلوار صورتی جرم نیســت. پوشیدن شلوار صورتی در روز 
یکشــنبه اون هم بعد از ساعت 12جرمه. به علاوه، این دو موضوع چه ربطی به هم 

دارن؟
پلیس6: این دو موضوع مثل اجزاء یک اتم به هم پیوسته اند. اگر قرار باشه جداشون 

کنی، انفجار عظیمی رخ می ده.
پلیس1:  اوه... اوه... سریع تر جیباتونو خالی کنید.

]زن و پلیس 6 بدون پرســیدن ســؤال هرچه پول دارند به پلیس1 می دهند. در 
همین حین پلیس5 وارد می شود. پلیس1 شروع به شمردن پول ها می کند. 500 دلار 
به پلیس5 می دهد. همزمان با خارج شــدن پلیس5، مرد1 و مرد2 همراه با جنازه ی 

پلیس2 وارد صحنه می شوند.[
مرد1: مرد مقررات روز یکشــنبه! آقای ضد صورتی! اصلًا خبرای خوبی برات 

ندارم.
پلیس1: کاملًا حق با توئه. مردن آدما واقعاً خبر تلخ و دردناکیه.

مرد1: بله همین طوره. خودکشی به خاطر عذاب وجدان ناشی از جویدن آدامس 
غیرپزشکی چطور؟

]پلیس 5 وارد صحنه می شود. نور می رود. صحنه روشن می شود. جنازه ی پلیس6 
روی زمین است. مرد2 و پلیس5 در صحنه نیستند.[

زن: چند تا؟
پلیس1: چهار تا.

مرد1: واقعاً حیف شد. چهارمی باید تو می شدی.
زن: چرا؟

مرد1: چون بهش قول دادم پیش دوستاش بمیره.
زن: خب چه فرقی میک نه چندمی باشه؟

مرد1: آره واقعاً فرقی نمی کنه.
پلیس1: همه ی این ها به منزله ی تهدیده؟

مرد1: نه...نه...اصلًا؛میتونی با خیال راحت به زندگی احمقانه ات ادامه بدی. حتماً 
دلیلش رو می دونی!
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زن: فکر می کنم من دلیلش رو بدونم. چون تو یه آدم بزدلی که جرأت آدمکشی 
نداره. شرط می بندم حتی اون یارو که همه ش شاشش میاد هم بتونه آدم بکشه. ولی 

تو نمی تونی. چرا؟چون بزدلی!
مرد1: نه، به هیچ وجه این طور نیســت. فقط به این خاطره که لازم نیست کسی 

به خاطر این دلایل احمقانه از زندگی محروم بشه.
پلیس1: دارم بهت امیدوار می شــم. حیف این جهان بینی زیبا نیست که پشت یه 

شلوار صورتی پنهان شده؟
زن: پس این جنازه ها برای چی اینجا افتادن؟ این همه آدم چرا کشته شدن؟ خوب 

نگاه کنید! اینجا چهارتا جنازه داریم.
]مرد 2 همراه با جنازه ی پلیس 5 وارد صحنه می شود.[

مرد2: ]در حالی که جنازه را می کشد[ پنج تا.
]نور صحنه می رود. صدای تیربه گوش می رسد. صحنه همچنان روشن نشده.[

زن:  شش تا.
]صحنه روشن می شود.[

مرد2: امیدوارم جنازه ی هفتمی در کار نباشه.
مرد1: نه... دیگه کافیه. این دیگه داره تبدیل به یه فاجعه می شه.

زن: شاید لازم باشه!
مرد 1: پس 9 تا جنازه لازمه.

مرد 2: و این یعنی هرکدوم از ما که الان داره نفس می کشــه، می تونه جنازه ی 
بعدی باشه.

مرد 1: بله.
زن: و جنازه های بعدی...

]مدتی سکوت[
مرد2: متأســفم که نمی تونم تا پایان این داستان همراه شما باشم. ترجیح می دم 

هرچه سریع تر خودم رو به یه دستشویی برسونم.
زن: تو هم درست مثل ما یک نفر رو به قتل رسوندی.

مرد 1: یک نفر باید ما رو محاکمه کنه.
زن: و البته مجازات.
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مرد 2: من می تونم این کار رو انجام بدم.
]مرد 1 و زن روی زمین می نشینند.[

زن: خیلی خب... شروع کن. منتظریم.
مرد2: با کمال احترام به پیشــگاه عدالت، رأی خودم رو به اســتحضار حضار 
می رسانم. مرتکبین قتل شــش پلیس فداکار و ازخودگذشته به شرط عدم ارتکاب 

مجدد، مشمول عفو می باشند.
مرد 1 ]از روی زمین بلند می شــود[: این دیگه چه حکم مزخرفیه؟ چرا فکر می 

کنی صلاحیت قضاوت رو داری درحالی که تو هم دچار همین گناهی؟
مرد2: اگه حکــم یه چیزی بود که وجدان لعنتیت رو خفه می کرد چی؟ باز هم 

صلاحیت نداشتم؟ به علاوه، من از سال ها پیش به عذاب ابدی دچار شدم.
مرد 1: داری از کدوم عذاب صحبــت می کنی؟ تو فقط به یک پلیس ایرلندی 

احتیاج داری!
زن: شاید هم یه جای خلوت که هیچ کس نباشه!

مرد 2: همراه با یک شعور ناچیز که قرن ها تمدن انسانی رو نادیده بگیره.
مرد 1: ممنون بابت سخنرانی آموزنده تون در باب تمدن! فقط به نظر شما اینکه 

انسان های متمدن به سمت هم شلیک می کنند مشکلی نداره؟
مرد 2: واقعا ســؤال خوبیه! پاسخ این سؤال می تونه به همه ی ما در داشتن یک 
زندگی بهتر کمک کنه. ولی متأســفانه نمی تونم بهتون کمک کنم، چون باید هرچه 

زودتر خودمو به یه توالت برسونم.
]مرد2  از صحنه خارج می شود. زن و مرد 1 مدتی با نگاه او را دنبال می کنند.[

زن: پوف... فکر میک نم بهترین کار این باشــه که ایــن جنازه ها رو از جلوی 
چشممون دور کنیم.

]زن و مرد به سمت یکی از جنازه ها می روند. دو تایی شروع به کشیدن آن روی 
زمین می کنند.[

زن: شنیدی که می گن جنازه ی آدم سنگین تر از وقتیه که زنده ست؟
مرد1: نمی دونم.

زن: این یکی که حسابی سنگینه.
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مرد1: به نظرت این طوری بهشون بی احترامی نمی کنیم؟
زن: حق با توئه، کاش می تونستیم که تشییع جنازه ی آبرومند براشون برگزار کنیم.

]زن به سمت پاهای جنازه می رود. مرد زیر شانه های جنازه را می گیرد. جنازه را 
از صحنه خارج می کنند. سراغ جنازه ی دیگری می روند. آن را هم از صحنه خارج 

می کنند. مجدداً وارد می شوند.[
مرد 1: خیلی خب، بقیه شونم هدیه ی من به لاشخورا.

زن: منظورت چیه؟
مرد1: منظورم اینه که بیشتر از این وقتمو اینجا تلف نمی کنم!

زن: تا وقتی این غائله ختم نشه، کسی جایی نمی ره.
مرد1:این غائله خیلی وقته ختم شــده. نگاه کن! این همه جنازه رو دستمون باد 

کرده.
زن: اصل غائله همین جنازه هان. به خصوص حالا که خود ما قاتلشون هستیم.

مــرد1: تو جای من بودی چی کار می کردی؟ عین احمقا شــروع به محاکمه ی 
خودت می کردی یا در آخرین لحظات زندگی پدرت، خودتو می رســوندی بالای 

سرش؟
زن: می بینــی؟ ما واقعاً بــه افرادی نیاز داریم که به شــلوار صورتی  یا کفش 

پاشنه بلندمون گیر بدن.
مرد1: نه نه... هیچ احمقی نباید روی زمین باشه.

زن : من و تو هم احمقیم. 
مرد1: این طور فکر نمی کنم.

زن: ولی من این طور فکر می کنم، کافیه به شلوار صورتیت یه نگاهی بندازی تا 
تو هم متوجه بشی.

مرد1:  چطوره به زنی که کفش پاشــنه  لند رو برای بازدید از اماکن باســتانی 
انتخاب کرده نگاه کنم؟

زن: آره... آره... آره! کفش پاشنه بلند من احمقانه ست همون طور که شلوار صورتی 
تو. طبق نظر عالمان شما زمین جای احمقا نیست. خیلی خب. پس دست به کار شو.

مرد1: این احمقانه ست که یه نفرو به خاطر احمق بودنش بکشی.
زن: تو همین چند ثانیه پیش گفتی هیچ احمقی نباید روی زمین باشه!
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مرد1: فراموشش کن.
زن: تو پدرتو فراموش کن

مرد1: کدوم پدر؟
زن: یعنی...

]مدتی سکوت[
مرد 1: اگر ســنگین تر شدن جرمم کمکی بهت می کنه، باید بگم که من یه قاتل 

دروغگوام.
زن: خدای من! حداقل می تونستی وقت بیشتری برای دروغی که می خوای سرهم 

کنی بذاری! شرط می بندم از زمان مدرسه همین دروغو می گی.
مرد1: بعضی وقتا.

زن: بیا نیمه ی پر لیوانو نگاه کنیم آقای قاتل دروغگو. اعتراف جســورانه ی تو 
بهمون فرصتای زیادی می ده.

]زن و مرد به ســراغ جنازه ها می رونــد. در حالی که جنازه ها را از صحنه خارج 
می کنند[:

مرد1: وقتی که هردومون مجرمیم، محاکمه قراره چطور پیش بره؟
زن: نیازی به محاکمه نیست. خیلی خوب می دونیم که مستحق چی هستیم!

مرد: ولی یه نفر باید این کارو انجام بده.
زن: این اصلًا مشکل بزرگی نیست. اینجا کلی اسلحه هست.

مرد1: خب؟
زن: همین. هرکسی خودشو به سزای اعمالش می  رسونه.

]زن و مرد 1 اســلحه برمی دارند. پشــت به یکدیگر. نور می رود. صحنه روشن 
می شود. زن و مرد در همان حال. تفنگ روی شقیقه شان.[

مرد1: خدای من... این سخت ترین کار دنیاست!
]زن به جنازه ی پلیس 2اشاره می کند.[

مرد1: به خاطر جویدن آدامس غیرپزشکی.
زن: منم آدامس غیرپزشکی می خوام.

]مرد 1 شروع به گشتن جیب های پلیس2 می کند. جعبه ی آدامس را به او می دهد.[
زن: تو خیلی از من احمق تری.



�64/�املت�روسی�و�دو�نمایشنامه�ی�دیگر

]هر دو مدتی می خندند. سپس سراغ جنازه ی دیگری می روند.[
مرد 1: حداقل یکی از ما باید بمیره. این خیلی عادلانه تره.

زن: من داوطلب می شم.
مرد 1: به خاطر ایثار؟

]می خندند. از صحنه خارج می شــوند. به صحنه می آیند. سراغ جنازه ی دیگری 
می روند.[

زن: خیلی ایده  ی احمقانه ای بود.
مرد 1: چرا این طور فکر می کنی؟

زن: دونفره نمی شه پانتومیمْ بازی کرد.
مرد1: البته که می شه.

زن: کی کلمه بگه؟
مرد1: خودمون.

زن: اگه تقلب کردیم چی ؟
مرد1: نباید بکنیم.

زن: پس حواست باشه تقلبی در کار نیست. نمی تونی بد اجرا کنی.
مرد 1: برای اینکه همه چیز عادلانه پیش بره، هر بازی ای که هرکدوم از ما درست 

حدس بزنه یک امتیاز به هر دوتامون می رسه.
زن: فکر خوبیه! در پیشگاه عدالت شروع می کنیم.

مرد 1: خب، کی اول شروع کنه؟
زن: سنگ، کاغذ، قیچی چطوره؟

مرد 1: قبوله.
]سنگ کاغذ قیچی می کنند. مرد برنده می شود.[
مرد 1: ]شروع به اجرای واژه ی »سیب« می کند.[

زن: خوردنیه؟ درخت داره؟ سیب؟
مرد1: حالا نوبت توئه.

]زن واژه ی »اشتباه« را اجرا می کند. مرد به سختی حدس می زند.[
]مرد واژه ی »انتخاب« را اجرا می کند. زن حدس می زند. نور می رود.[
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]ســال ها بعد. زن واژه ی »انتخاب« را اجرا می کند. مــرد واژه ی »کودک«. نور 
می رود.[

]صدای شــلیک. صحنه روشن. مرد 2 وارد می شود. جنازه ها را از صحنه خارج 
می کند. داخل صحنه می شود.

پای ساعت، پشت به تماشاچی ها می ایســتد. طوری که انگار دارد دستشویی 
می کند.

پرده می افتد. 



»بیست و هفت و هشت«
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یک پرده، دو صحنه

اشخاص: 
بنکدار)ب(
پهلوان)پ(

هر دو مرد، میانسال
صحنه: خالی از اسباب. تماشــاگران سه طرف بازیگران را مثل دیوارهای اتاق 
در بر گرفته اند. پشت سر بازیگران دیوار. بازیگران پیش از تشکیل دیوار، در مرکز 

صحنه واقعند. تا پایان اجرا شکافی در دیوارها به وجود نمی آید.
 

پ: ]در حالی که در اتاق می جهد[ از این سر به اون سر؟
ب: بیست وهفت و هشت.
پ: از این سر تا اون سر؟

ب: بیست و هفت و هشت.
پ: خیلی آقایی!

ب: بنکدارم.
پ: بنکدار بنکدارایی!

ب: بنکدار بنکدارام. ولی نمی صرفه.
پ: یه گله جا؟

ب: دستمال می شه پهلوون!
پ: پهلوونم!

ب: پهلوون پهلوونایی. کی مال دست خورده برمی داره؟
پ: پهلوون پهلوونام. یه گله جا می خوام قد هیکلم!

ب: افتاده یا ایستاده؟
پ: بالاخره آدم یه روزی می افته می میره قربون!

ب: قربونم!
 پ: بنکداری!
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ب: بنکدار بنکدارام. چی کار کنم؟
پ: وجب کن از تکُ شست پا، تا نوک موی سر.

ب: حکم ادب چیه؟
پ: حاکم نداره.

ب: بریز، تک حاکم.
]هردو چهار زانو بر زمین می نشــینند. پهلوان برُ زدن و تقســیم کردن را بازی 

می کند.[
پ: حاکمی.

ب: دست بده. به حکم دل.
]دورتادور پهلوان را همان طور که چهارزانو نشسته، وجب می کند.[

پ: بنکدار!
ب: بنکدارم!

پ: این شکلی کمرم خشک می شه. شاید گاهی دلم بخواد یه لم بدم روی دستم.
ب: به همون حکم دل؟

پ: به حکم دل.
]پهلوان روی دستش لم می دهد. دورش را بنکدار وجب می کند.[

ب: پهلوونی، پهلوون پهلوونا، ولی دستت خواب نمی ره؟
پ: پهـ...

ب: پهلوون...
پ: نه بنک، پهلوم هم زخم برمی داره. کمرم خشک می شه. دستم خواب می ره.

ب: شاید گاهی هم کلافه بشی بخوای یه قدمی بزنی. همه شو بدم؟
پ: نه بنکدار. به قد یک ایستادن کافیه!

ب: بایست. به حکم دل.
]پهلوون می ایستد[

پ: بگو مظنه ها رو!
ب: پهلوون، خوابت نمی گیره؟

پ: چرا والله!
ب: بعد صد سال، بعد صد سال، جون نمی خوای بدی؟
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پ: چرا والله!
ب: بخواب پس!

]پهلوون دراز می کشد[
پ: نمیگی مظنه ها رو؟

ب: بی متر و معیار؟ تموم شد، از این قراره:
پ: خوابیده؟

ب: بیست وهفت و هشت.
پ: یه لم؟

ب: بیست و هفت و هشت.
پ: چهارزانو؟

ب: بیست و هفت و هشت.
پ: ایستاده؟

ب: بیست و هفت و هشت.
پ: همه ش روی هم؟

ب: بیست و هفت و هشت.
 پ: رفیق نیستی!

ب: جون پهلوون، زمین می مونه باقی مال.
پ: اصلًا اینجا چی بوده؟

ب: چه بدونم!
پ: از کی بوده؟

ب: چه بدونم!
پ: هرچی می دونی بگو.

ب: همین امروز صبح اومده اینجا.
پ: پیش از این نبود؟

ب: نه.
پ: قبله داره؟

ب: همه جا قبله داره.
پ: کدوم سمته؟
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ب: من چه بدونم؟
پ: این طور که نمی شه. اگه فاحشه خونه بوده باشه چی؟

ب: زبونتو گاز بگیر مؤمن. قبله داره!
پ: همه جا قبله داره.

ب: پهلوون!
پ: پهلوونم بنکدار!

ب: چاکرم. پهلوون پهلوونایی!
پ: بنکدار بنکدارایی، پهلوون پهلوونام!

ب: چه فرقی می کنه اینجا چی بوده باشه؟
پ: تو دلت می خواد کجا بمیری؟

ب: فرقش چیه؟
پ: کنج خلا؟

ب: ابداً!
پ: جنده خونه؟

ب: اصلًا. چقدر داری؟ بی دوز و کلک، بی لاپوشونی!
پ: بیست و هفت  وهشت!
ب: بیست و هفت و هشت!

پ: دبه می کنی!
ب: دبه ها همه پر انگوره. ]می خندد[ بخورش هستی؟

پ: پهلوونم!
ب: پهلوونی!

پ: قبله داره؟
ب: همه جا قبله داره.

پ: کدوم وره؟
ب: ]بی خودی به دیوار اشاره می کند[ اینه!

پ: پس روتو بچرخون. چیزی داری؟
ب: به وفور!
پ: تشنه ام.
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]بازیگر نقش بنکدار طوری بازی می کند که گویی کار اصلی او، می رساندن به 
پهلوان است.[

ب: ساقی ام!
پ: پهلوونم!

ب: ساقی پهلوونم!
پ: ساقی پهلوون! بریز ببینم چی می ریزی؟

س: هوش از سر بر!
پ: شراب شراباست!

س: یه جرعه اش بخوره به زبونت، هوش از سرت پریدهو
پ: چه عطری داره!

س: شراب...
]به هم سلامتی می دهند و می نوشند[

پ: شراب شراباست!
س: طعم هزار سالگی می ده!

]به هم سلامتی می دهند[
پ: ]به خنده[ به این مفتیا وا نمی رم!

س: ]برایش می ریزد[ پهلوونی!
پ: پهلوون پهلوونام!

س: محرمم!
پ: ساقی ای!

س: ساقی محرمم ]برایش می ریزد[
پ: نطقم باز می شه.
س: به زور نبندشو

پ: گفتی قبله کدوم وره؟
س: قبله برای چیته؟

پ: پامو دراز کنم سمتش بمیرم.
س: سرحالی؟
پ: سرحالم!
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س: قوی ای؟
پ: قوی ام!

س: سرپایی؟
پ: سرپائم. پهلوونم!

س: به این زودیا رو به قبله نمی شی.
پ: بریز. گریزونم.

س: پریشونی؟
پ: بی چاره ام!

س: از کدوم درد؟
پ: مرگ!

س: درد لاعلاج داری؟
پ: مرگ.

س: زخم برداشتی؟
پ: خنجر تنگ شالمه. کی جرئت داره؟

س: خنجر؟
پ: پهلوونم!
س: پهلوونی!

پ: کله ام داغ شده. ]ساقی به کمرش دست می برد و خنجر را برمی دارد[
س: گریزونی؟

پ: گریزونم
س: قرض عمده بالا آوردی؟

پ: پهلوونم!
س: عفت ناموس کسی رو دریدی؟

پ: ]فریاد می زند[ پهلوونم!
س: بریزم؟

پ: بریز.
س: از دست چی در می ری؟

پ: می خوان بکشنم!
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س: آخه به چه حکمی؟
پ: بریزم؟ می بندی؟

س: چقد؟
پ: بیست و هفت و هشت.

س: تک حاکم. حاکمی!
پ: به حکم خشت.

س: باختی!
پ: باختم. دیگه نمی تونم جایی رو بگیرم که توش خودمو بکشم.

س: چرا؟
پ: از دست اونایی که می خوان بکشنم.

س: چرا بکشنت؟
پ: چون خفتم کردن. وقتی داشتم خودمو می کشتم.

س: خب لابد تقدیره کشته بشی. نه اینکه بمیری.
پ: خنجر من پر شال تو چی کار می کنه؟

س: پهلوونی؟
پ: پهلوونم!
س: پهلوونم!
پ: پهلوونم!

س: ]بلندتر[ پهلوونم!
پ: پهلوونم!

]هردو در یک خط قرار می گیرند. خنجرهایشان را بالا می آورند و در سینه ی خود 
فرو می کنند.[

پایان






